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  .مقدمه1
حـوزه تحليـل،   الملل در  در روابط بين گرايانه اثباتهاي  نظريه ميلادي، 1980از اواخر دهه 
را زمينـه  همين امـر،  و  ندمسائل جديد جهاني با بحراني جدي مواجه شد بيني تبيين و پيش

يعنـي گـذار از    كـرد؛ فـراهم  شناسانه  شناسانه و روش از منظر معرفت نظريبراي يك گذار 
 گرايــي خــردگــذار از  ديگــر، يــا در تعبيــريو گرايــي  گرايــي بــه فــرا اثبــات اثبــاتروش 

)Rationalism( گرايي  به بازانديش)Reflectivism.( همچـون مـاكس هوركهـايمر     برخي
(Horkheimer, 1982)  يا مارك هـافمن و(Hoffman, 1987; 1988 B)   ايـن رويكـرد  بـه 

هـاي مطـرح    عنوان انتقادي داده و نظريه شناسي، شناسي و روش در حوزه معرفت جديد
، تحـت تـأثير   1970همچنين، از اوايل دهه .   ندي كردگذار نام  »نظريه انتقادي«در قالب را 

) و نيـز  Robert Nozickرابرت نوزيك() و John Rawlsآثار انديشمنداني چون جان رالز(
شدن كـه موجـب از بـين رفـتن      طور ويژه تشديد روند جهاني هاي بعدي، به تحولات دهه

تر و نيز آشـكار شـدن    ريزي نظمي جديد و البته عادلانه نظم حاكم، تلاش براي ارائه و پي
روزافـزون   يافتن يتاهمهاي جهاني گرديد، شاهد رشد و  ها و شكاف ازپيش نابرابري يشب

  نظريات هنجارگرا هستيم.
الملـل   گراي روابط بين يات رويكردهاي تأملباز حگيري و  با شكل زمان هماز سوي ديگر، 
پردازي، در عرصـه عمـل، وقـوع انقـلاب اسـلامي ايـران بـه رهبـري امـام           در مقام نظريه

د همـراه بـا   المللـي موجـو   هاي انتقادي نسبت به نظم و نظام بين و طرح ديدگاه (ره)خميني
هاي هنجاري، موج جديدي از ادبيات انتقـادي و   تأكيد بر ضرورت وجود عناصر و ارزش

  الملل مطرح شد. هنجارگرا را در سياست بين
شـده وقـت، در    ايران در دوران قبل از انقلاب اسلامي و در جهان قطبي هرچنددرواقع، 

شد، امـا بـا    ظام سلطه تلقي ميينان براي ناطم قابلپيماني  اردوگاه غرب قرار داشت و هم
، (ره)از سـوي امـام خمينـي   » ـ نه غربـي  نه شرقي«پيروزي انقلاب اسلامي و طرح شعار 

نهضت اسلامي، شيوه و راهبرد مستقلي را در مبارزه با نظام زورمدارانه جهاني در پـيش  
اشـي  هاي ظالمانـه را در دوران پـس از فروپ   ناپذيري با نظام گرفت و اين رويكرد، آشتي

  نظام دوقطبي نيز تداوم بخشيده است.
هاي نوين چون نقـد وضـع موجـود نظـم و نظـام       آفريني اين مؤلفه لذا، با توجه به نقش

الملل، ناعادلانه دانستن آن و نيز توجه روزافزون افكار عمومي جامعه جهاني نسبت  بين
 سو ي از يكالملل كاربست اصول اخلاقي و هنجاري در حكمراني ملي و بين ضرورت به

پردازان انتقادي و هنجاري با نظريـه   و نيز وجود وجوه اشتراك نزد انديشمندان و نظريه
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اي  گونه مباحـث، محقـق را بـه بررسـي مقايسـه      در اين(ره) سياست خارجي امام خميني
ها و نيـز تـأثير    منظور دريافتن ميزان شباهت و افتراق اين رهيافت هاي مذكور به رهيافت

دارد. ايـن تحقيـق، بـا رويكـردي      رادايمي در عرصه سياسـت جهـاني وامـي   اين گذار پا
اي و اينترنتـي بـراي گـردآوري     گيري از منـابع كتابخانـه   و نيز با بهره توصيفي ـ تحليلي 

ها، به بررسي وجوه اشتراك و افتراق مباني نظـري و نيـز مفـاهيم كـانوني سياسـت       داده
اقدام و مفهـوم سياسـت خـارجي در     خارجي همچون مدل بازيگر، الگوي كنش، منطق

  پردازد. الملل، مي و نظريات انتقادي و هنجاري روابط بين (ره)نظرگاه امام خميني
  
  تحقيق  . روش2

هاي علـوم سياسـي، روش    هاي غيرتجربي مورد استفاده در حوزه پژوهش يكي از روش
هاي  پژوهش ) است. راهبردهاي متعددي درComparative Methodاي( تطبيقي يا مقايسه

طراحـي  «شود كه روش جان اسـتوارت ميـل بـا عنـوان      سياست تطبيقي به كار بسته مي
/ طراحـي  )Most Similar Systems Design( (MSSD)هـاي داراي بيشـترين تشـابه    نظام
يكي از » )Most Different Systems Design( (MDSD) هاي داراي بيشترين تفاوت نظام
لازم اي  ست. بر اين اساس، در تحقيقات سياسي مقايسههاي مطرح در اين حوزه ا روش

است بين اين دو نظام تفاوت قائل شد و حين كاربست اين روش به سه تمايز اساسـي  
كـه آيـا    پذيري دو الگوي مورد اشاره توجه كرد؛ نخست ايـن  در برآورد قابليت كاربست

سطح زيرسيستمي؛ دوم تعاملات متغير در سطح سيستمي مورد مطالعه قرار دارد و يا در 
كه راهبرد مورد استفاده در پژوهش راهبرد قياسي است يا راهبرد استقرايي؛ و سـوم   اين
 :Anckar, 2008)گيرد يـا متغيـر مسـتقل     كه تحقيق بر پايه متغير وابسته صورت مي اين

) در MDSDو  MSSDگيري از دو نظام مورد اشاره ميل ( . بر اين اساس، براي بهره(389
 اي، ضروري است اين ابعاد مطمح نظر محقق قرار گيرد. ژوهش مقايسهيك پ
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سنتز نظري سياست خارجي انتقادي هنجارگرا؛ چارچوبي براي تحليـل رفتـار   . 3
  (س)سياست خارجي امام خميني

 . مباني نظري3-1

 شناسي . معرفت3-1-1

ي الگوي سياست خارجي انتقادي هنجارگرا، نقد ايدئولوژيك شناس بعد معرفتويژگي كانوني 
عنوان وجه انتقادي اين رويكـرد   ـ بهنقد عقلانيت مدرن  و مباني نظري پروژه خردگرايي و نيز 

ارائـه نظمـي   ) است كـه نتيجـه آن، تـلاش در جهـت     129: ب 1387ـ (دهقاني فيروزآبادي، 
عنـوان وجـه    بـه  ـ (Brown, 1981: 130) ودجايگزين و متمايز از نظم سياسي ـ اجتماعي موج 

  هاي ذيل است: خواهد بود كه برخوردار از ويژگي گرايانه و هنجارگراي آن ـ آرمان
گرايـي علمـي    نفـي نگـرش عـام   شناسانه اين رويكرد،  يكي از اصول محوري معرفت -

هايي چون ارتباط ميان دانش و اخـلاق،   ) و درنتيجه، تأكيد بر مؤلفه19: 1376(بشيريه، 
اسـت. از   (Hoffman, 1991)رابطه ميان دانش و ارزش و نيز رابطه ميان دانش و قدرت 

 ضـمن تأكيـد بـر    اين منظر، رويكرد مذكور قائل به تمايز ميان ارزش و واقعيت نبوده و
، وجـود جهـان عينـي    (Horkheimer, 1993: 141)و اخـلاق  شمول بودن حقيقـت  جهان

گيري الگوي بـازيگر متـأثر    شود كه اين ويژگي به شكل مستقل از فهم انسان را منكر مي
شناسـي، الگـوي سياسـت خـارجي      رو، در بعد معرفت گردد. ازاين ها منجر مي از ارزش

 ـ  ,Hoffman, 1987; Devetak)طـرف  پـرداز بـي   هانتقادي هنجارگرا، ادعاي نظريه و نظري

 داند. اعتبار مي يبدرنتيجه، الگوي كنشگر فارغ از ارزش را و  (159-160 :2005
هـا، لاجـرم از توجـه بـه ابعـاد هنجـاري        نوع و نحوه شناخت پديدهبا توجه به اينكه  -

هـا در كنـار    لزوم توجه به ابعاد هنجاري پديـده  )،135: 1383ها است (مشيرزاده،  پديده
هـا بـر    ) و نيز اثرگـذاري ارزش 77-78: 1386ها (ابراهيمي،  ابعاد توصيفي و تحليلي آن

هــاي  عنــوان يكــي ديگــر از مؤلفــه هــا، بــه كيفيــت حصــول معرفــت عينــي در پديــده
 شود. شناسانه الگوي سياست خارجي انتقادي هنجارگرا معرفي مي معرفت

سـاز،   شناخته شدن منابع نوين معرفـت  به رسميتشود، ضمن  ها موجب مي اين ويژگي
 :Hoffman, 1991)شمول  هاي مورد اجماع و جهان ارزشبر وجود حداقلي از اصول و 

 قواعد، هنجارهـا و عناصـر فرهنگـي   و نيز ارتباط اين اصول اخلاقي با معنويات،  (170
(Beitz, 1988: 203) در رويكــرد سياســت خــارجي انتقــادي رو،  يــد گــردد. ازايــنتأك

ي اخلاق، عدالت و برابـري در  بند باز صورتجارگرا بر ضرورت طرح مسائلي چون هن
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و نيز نقش و اهميـت عناصـري    )311: الف 1387(دهقاني فيروزآبادي،  المللي نظام بين
 ,Neufeld)هـا   ها و نيز مناسبات قدرت در فهـم پديـده   چون زبان، گفتمان، نماد، انگاره

  شود. تأكيد مي (39-61 :1993
  
 شناسي . روش3-1-2

شناسي الگوي سياست خارجي انتقادي هنجارگرا، ضمن تأكيـد بـر جامعيـت     بعد روش
هاي زندگي اجتماعي با تاريخ و ساختار  زمان جنبه يجه، لزوم بررسي همدرنتاجتماعي و 

هاي اجتماعي و نيز ذهنـي   ناپذير غالب پديده ماهيت كميتسو و نيز  اجتماعي آن از يك
) از سـوي ديگـر، بـر    129-130: ب 1387اهده (دهقـاني فيروزآبـادي،   بودن ذاتي مش ـ

تحليـل   و عنوان روش مرجح) در تجزيه هاي تفسيري فهم (به يري روشكارگ بهضرورت 
. (Reus-smith, 2001: 223)الملـل تأكيـد دارد     رفتار سياست خارجي بازيگران نظام بين

اـن    ظام بينرو، روش فهم رفتار سياست خارجي بازيگران ن ازاين اـن   الملـل، الگـويي زم  منـد  منـد، مك
(Linklater, 1990: 256) نيز تكثرگراست؛ چراكه تفسيرگرايي انتقـادي بـه معنـاي توجـه      و

و همـين   )77-78: 1386هاي تاريخي آن بوده (ابراهيمـي،   زمان به پديده و نيز ريشه هم
يـك روش علمـي   امر سبب بروز تكثرگرايي روشي و درنتيجه، نفي تفـوق و اسـتيلاي   

هـاي   ؛ هرچند اين رويكرد بـر كاربسـت روش  (Neufeld, 1993: 39-61)شود  خاص مي
ها در رابطه با محيط اجتمـاعي كـنش،    پذير بودن فهم پديده به علت امكان تفسيري فهم

  نمايد. تأكيد ويژه مي
شـود تـا    هاي هرمنوتيكي و روش تفسـيري فهـم موجـب مـي     گيري از سنت درنتيجه، بهره

شناسانه الگوي سياست خارجي انتقادي هنجـارگرا، از خصـلتي تكثرگرايانـه     رد روشرويك
سازد تا با درك ذهنـي،   برخوردار شود كه اين ويژگي كنشگران سياست خارجي را قادر مي

الملـل معاصـر، درصـدد تغييـر ايـن       تفسيري و اجتماعي خود از وضعيت آنارشي نظام بين
  الملل موجود برآيند. سرشت نظام بين وضعيت و درنتيجه، تغيير ساختار و

  
  شناسي . هستي3-1-3

زمـان از دو   هـم  طـور  بـه شناسي خود نيز  الگوي سياست خارجي انتقادي هنجارگرا در بعد هستي
 يـت بودن هو يرو متغ ينيپسويژگي انتقادي و هنجاري برخوردار است. چنانچه موضوعاتي چون 

در سراسـر   ياسـي و عادلانـه جامعـه س   يسازمان منطقامكان گسترش ، (Hopf, 2000: 175)ت دول
درنتيجـه،  و  يجهـان  ياسـت س ياجتمـاع  يبرسـاختگ ، (Neufeld, 1995; Shapcott, 2001) جهـان 
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 يبـودن سـاختارها   يخيتـار  ،(Baylis and Smith, 2001: 229-242) آن يـت بـودن ماه  ييـر تغ قابل
 ـ  يتلق ـ)، 69-70: 1383ي (عبـداالله خـاني،   اجتماع  عنـوان عرصـه قـدرت و سـلطه     هاز جامعـه ب

قائـل بـودن بـه     ،بودن آن يعيبودن نظم موجود و نه طب يخيتار )،196-197: 1386(ميراحمدي، 
براي مفهوم  الاذهاني ينو ب يخواستگاه اجتماعو نيز  ياجتماع يساختارهابراي  الاذهاني ينوجود ب
 يـابي  يـت هوبر  يارتباطات اجتماع آيندفرهمچنين تأكيد بر اهميت  ) و346: 1384ي (ونت، آنارش

يـن    و درنتيجه، تأثير آن بر روند شكلكشورها  اـني    گيري هويت ملي بـازيگران نظـام ب الملـل (دهق
شناسانه الگوي مذكور دلالـت   )، همگي بر ويژگي انتقادي وجه هستي134: ب 1387فيروزآبادي، 

  دارد.
سـاختارهاي اجتمـاعي غيرمـادي     تـأثير از سوي ديگر، تأكيد اين رويكرد بر موضـوعاتي چـون   

 يرتـأث ، (Neufeld, 1993: 39-61)ها و معاني بينا ذهني در تعيين سياسـت خـارجي    همچون انگاره
و  يدر جامعـه داخل ـ  يو نهـاد  ياسـي س ي،ضرورت اصلاحات هنجـار ، كارگزار متقابل ساختارـ

(يزداني و ديگـران،   انمطلوب از جه اي يندهآ يمترس)، لزوم 50-51: 1384المللي (مشيرزاده،  ينب
تأكيـد بـر    )،196-197: 1386(ميراحمـدي،   فرهنـگ  ينهـاد  يها توجه به شالوده)، 222: 1390
از  ييرهـا نيـز  و  (Ashley, 1981: 227) ينـده سـاختن آ  يها برا ها و ملت انسان ييو توانا يتقابل

 تبـع  بـه ) و 311: الف 1387(دهقاني فيروزآبادي،  يهانج يروهايسلطه و سركوب ن يساختارها
هـاي   ، نشان از ويژگـي (Devetak, 2005: 151) روابط قدرت يجهان يبند بازصورتآن تأكيد بر 

  شناسانه آن دارد. هنجارگراي اين رويكرد در بعد معرفت
 
 . الگوي بازيگر3-2

رويكرد سياست خارجي انتقادي هنجارگرا از الگوي بازيگر متفاوتي در قياس بـا نظريـات   
به دليـل بـه رسـميت شـناختن      الملل برخوردار است. چنانچه اين رويكرد بين سنتي روابط

 (Baylis and Smith, 2001: 229-242) در ساخت دولت يو اجتماع يخيتار يروهاينقش ن
 الملـل  نظـام بـين   يگرانبـاز پرورده  و زمينه ياجتماع يتماهبه رسميت شناختن  و درنتيجه،

 از دولـت  ياجتمـاع  يـه ارائـه نظر ، بر ضرورت )140-141: ب 1387(دهقاني فيروزآبادي، 
بـوده و از   يذهن يناب يو محصول ساختارها يذاتاً اجتماع يگرانبازتأكيد دارد؛ از اين منظر، 

، درواقـع ) و 50-51: 1384هويتي از پيش متعين و پسـيني برخـوردار نيسـتند (مشـيرزاده،     
  گيرد. ميها در تعامل با ديگر بازيگران نظام شكل  هويت آن

پـذيري   خود، ضمن تأكيد بر امكان موردنظرلذا، اين رويكرد در تبيين ويژگي الگوي بازيگر 
المللي، به علت توجه خـود   يننظام ب دهنده يلو تشك كننده يمتنظ يهنجارها ييرتغو نيز لزوم 
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(زرگـر،   مشـترك  يهـا  اهداف، هنجارها، قواعد و ارزش يافتن يتاهمبر موضوعاتي چون 
داري  يهسرما يها با اقتصاد جهان از تعامل دولت يناش ياخلاق يكمبودها)، بروز 602: 1386

بـر  ، (Devetak, 2005: 147-149) محـور  از نظـام دولـت   يناش ييگرا نقد خاصو درنتيجه، 
و ) 144: ب 1387(دهقـاني فيروزآبـادي،    مفهـوم دولـت   يجـا  بـه  ياجتماع جهـان اهميت 

جهـان سـوم و    يهـا  دولـت ويـژه   طـور  بـه و  يردولتيغ يگرانبازهمچنين بر نقش محوري 
  ) تأكيد دارد.975: 1388ي (گريفيتس، اجتماع يها جنبش

الملـل نبـوده و از اهميـت و     هاي ملي ديگر يگانه بازيگر نظـام بـين   از اين منظر، دولت
ها كاسته شده اسـت؛ در مقابـل، شـاهد اهميـت يـافتن روزافـزون نقـش         كارگزاري آن

ي و سـوم  جهـان هـاي   هاي اجتماعي و نيز دولت ي نظام همچون جنبشا بازيگران حاشيه
در مباحث جهاني هستيم. درنتيجه، الگوي بازيگر از منظر رهيافت انتقادي  توسعه درحال

هـاي برتـر، بـر نقـش و      مقابله با هژموني قدرت منظور بههنجارگرا به سياست خارجي، 
آفرينـي هرچـه بيشـتر ايـن      دنبـال نقـش   اي نظام تأكيد داشته و به تأثير بازيگران حاشيه

  ها در جامعه جهاني هستند. بازيگران و نيز تأمين خواست و منافع آن
 
 . منطق اقدام3-3

 رويكرد سياست خارجي انتقادي هنجارگرا به علت تأكيد خود بر لزوم توجه به مباحثي چون
توجـه بـه علائـق    )، 510: 1388الملل (بيلـيس و اسـميت،    ينروابط ب يجوانب اخلاقرعايت 

 نظام سلطه يها تقابل با ارزش، (Linklater, 1990: 256)اي  هنجاري و منافع كشورهاي حاشيه
 ,Booth)شـود   يهـا م ـ  كه مانع فهم مردم از حـق آن  يرضروريغ هاي يتحذف محدودو نيز 

  نمايد. ، منطق اقدام و كنش خاصي را در حوزه روابط خارجي تجويز مي(539 :1991
 نقـش هنجارهـا در  از اين منظر، رويكرد سياست خارجي انتقادي هنجارگرا ضمن توجه به 

 ـ گيري  موضوعاتي چون شكل يجادا  ييو شناسـا  ينتكـو يگران، بـاز  ينارتباطات معنـادار ب
(ذاكريـان و   هـا  دولـت  ي رفتارمحدودسازو نيز تأثير آن در  ها رفتار دولت يهتوجيگران، باز

در روابـط   يبازگشـت بـه اخـلاق هنجـار    بر لـزوم  ، )155-156: 1391مفيدي احمدي، 
 ياسـت س يهنجار يدر مبان و نيز بازنگري (Brown, 1992)ي خارج ياستو س الملل ينب

  تأكيد دارد. (Devetak, 2005: 159-160)ي جهان
و سرشت تعـاملات و   يتهو يبرساختگاين رويكرد با تأكيد خود بر موضوعاتي چون 

 يـين تع يانسان بـرا  يتگسترش ظرفلزوم و نيز ) 50: 1384(مشيرزاده، يگران روابط باز
تحول  يجاداي داشته و به دنبال خارج ياستمحور به س يتهو يكردرو، سرنوشت خود
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 شـده  يانسان الملل ينروابط بو تحقق آرمان  (Linklater, 1990A: 10) المللي يندر نظام ب
در اين بازيگران است. لذا، منطق اقدام  (Linklater, 1990B: 203)در سطح جامعه جهاني

  ي است.و اجتماع يانسان يفعمل بر اساس تكالرويكرد، 
شود تـا سياسـت خـارجي انتقـادي      درنتيجه، منطق اقدام خاص اين رويكرد موجب مي

 بخـش  ييبـه نفـع رهـا    يبندپا، آن ييرتغ ينقد وضع موجود و تلاش براهنجارگرا ضمن 
المللي،  ينب يعيعدالت توزو بر لزوم رعايت اصولي چون يير وضع موجود بوده تغ يبرا

 ,Brown)الملـل   در نظـام بـين   عدالت يبند باز صورت، متفاوت ينظم اجتماع يبرقرار

 يطشـرا  يسـاز  آمـاده ي و درنتيجـه،  مقاومت در برابر سلطه و قدرت خواه، (3-4 :1992
  تأكيد نمايد. (Devetak, 2005: 140)ي جهان يآزاد يبرا
  
بـا الگـوي    (ره)اي رويكرد سياست خارجي امـام خمينـي   بررسي مقايسه. 4

  الملل سياست خارجي انتقادي هنجارگراي روابط بين
اي رويكـرد عملـي و    عنوان تمهيدات نظري براي مطالعه مقايسـه  آنچه در اين تحقيق به

الملـل   با نظريات هنجاري و انتقادي روابـط بـين   (ره)نظري سياست خارجي امام خميني
انديشيده شده، طراحي يك چارچوب نظري مبتني بر عناصر تحليلي يكسان و مشابه از 
طريق طرح مباني نظري، الگوي بازيگر، منطق اقدام، سطح تحليل و نيز مفهـوم كـانوني   

هاي مـذكور را  سياست خارجي است كه از طريق آن بتوان ميزان تشابه و تمايز رويكرد
  هاي يادشده به سنجش گذاشت. در حوزه

  
  . مباني نظري4-1
  شناسي .معرفت4-1-1

شناسانه رويكرد سياست خارجي انتقادي هنجارگرا، تأكيد آن بر  ويژگي اصلي بعد معرفت
هـا   نقد ايدئولوژيك و مباني نظري رويكرد سنتي و نيز لزوم توجه به ابعاد هنجاري پديـده 

شـناختي   توصيفي و تحليلي آن است. از اين منظر، تفاوت در دعاوي معرفتدر كنار ابعاد 
اسـت كـه شـالوده نظريـه      گرايان با معتقدان به ديالكتيك يكي از وجوه تمايز اصلي اثبات

دهد. چنانچه ديالكتيك معتقد است كـه بـدون داشـتن يـك نگـرش       انتقادي را تشكيل مي
صـورت   ي نخواهد بود و درواقع، جامعه را بـه هاي اجتماع كلي، انسان قادر به درك پديده

انگارد كه همواره منافع متعارض و حـالتي از وضـعيت كشـمكش     يك كليت اجتماعي مي
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هـا، ديالكتيـك    دائمي در آن وجود دارد. لذا، براي نيل به يك نگرش كلي پيرامـون پديـده  
آن را  هـاي تـاريخي   ريشـه  كنـد و هـم   مبتني بر قرائت هگـل، هـم پديـده را بررسـي مـي     

كننده خصلت انتقادي رويكرد مـذكور در   )؛ اين ويژگي منعكس77-78: 1386،  (ابراهيمي
  الملل است. مطالعه سياست خارجي بازيگران نظام بين

هـا،   داشـتن يـك نگـرش و تصـوير كلـي بـراي درك پديـده        ضـرورت  بـه لذا، با عنايـت  
ان مطـابق بـا ديـدگاه    تـو  شناسي رويكرد سياست خارجي انتقادي هنجارگرا را مي معرفت

بر اسـاس   كه (Ashley and Walker, 1990: 368)ناميد» تفسيرگرايي انتقادي«اشلي و واكر، 
شـود،   حال، اسـتدلال مـي   اما درعين شود؛ آن، ماهيت تصادفي و اقتضايي دانش پذيرفته مي

بــدون وجــود حــداقلي از اصــول و مــوازين اخلاقــي مبتنــي بــر اجمــاع، كــنشِ سياســي 
در بيـان ويژگـي رويكـرد     غيرممكن خواهد بود؛ از همين رو، مارك هـافمن  بخش رهايي
 :Hoffman, 1991)خواند  مي »انگاري حداقلي شالوده«شناسانه نظريه انتقادي آن را  معرفت

شناسي وجود حداقلي از اصـول و مـوازين حـداقلي مـورد      . درواقع، از منظر معرفت(170
صول اخلاقي، قواعد، هنجارهـا و معنويـات باشـد،    شمول كه در ارتباط با ا اجماع و جهان

  ها لازم و ضروري است. براي درك ماهيت پديده
درواقع، از منظر رويكرد سياست خارجي انتقادي هنجارگرا، براي نيل به يك نگرش كلـي  

الملل، نيازمند حداقلي از اصول و موازين اخلاقـي مـورد    از سياست خارجي و روابط بين
واسـطه چنـين    الملل هستيم تا بـه  ش سياست خارجي بازيگران نظام بيناجماع پيرامون كن

  پذير گردد. بخش در عرصه سياست جهاني امكان عناصري، كنش سياسي رهايي
شناسـي و   ايشـان مباحـث معرفـت     نيز نقطه آغاز بنيادهاي انديشه (ره)در خصوص امام خميني

ي ايشان به مسئله شـناخت، معرفـت،   توان از طرز تلقّ شناسي ايشان است. درواقع، مي شناخت
هـاي وصـول بـه حقيقـت و رفـع       كشف حقيقت، ابزار و مـلاك درك حـق و باطـل، روش   

ها و موانع درك حق، اعتقاد به وجود حقيقت خارج از ذهن انسـان و قابـل شـناخت     حجاب
، هـاي متعـدد و تركيبـي از وحـي     انتقال بودن شناخت، وجود راه الاذهاني و قابل بودن آن، بين

عقل، حس و تجربه براي وصول به معرفـت و شـناخت، توجـه بـه جايگـاه و ارزش منـابع       
عنـوان   و ارتباط با معرفت با تهذيب نفس، بـه  اي و مدرج بودن منابع شناخت شناخت، مرحله

 ).88-89: 1388ياد كرد (مقيمي،  (ره)شناسي امام خميني هاي معرفت ترين ويژگي مهم
، بررسي و تحليل ابعاد معرفتي و ايشانوجهه فقهي، فلسفي و عرفاني  همچنين با توجه به

را بايد در ذيل  (ره)سياسي ـ اجتماعي امام خميني   شناسانه انديشه خصوص مبناي معرفت هب
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 چنانچـه بـه بـاور ايشـان    . قـرار داد  را مورد مطالعـه مكتب معرفتي حكمت متعاليه ملاصد
 را خـود  به مختص موضوعات شناخت هاي ينهزم عقل، و منابع معرفتي چون حس اگرچه
از منظـر  از اين حيـث،  . شهود و وحي، قابليت چنداني ندارد با قياس در اما كند، مي فراهم
درنتيجـه،   معرفت برتر، معرفتي است كه محصول شـهود متكـي بـر وحـي باشـد.      (ره)امام

ـ  شناسي عرفـاني  معرفت« ايشان شناختي معرفت مبناي كه دهد مي نشان (ره)بررسي آراء امام
هايي چـون چيسـتي علـم،     از نوع نگاه ايشان به مقوله توان مي را معنا اين و است »اشراقي

حقيقت، مراتب شناخت و منابع ادراك آدمي دريافت. چنين نگرشي به ساحت معرفت در 
ان و هاي مابعدالطبيعـه و انس ـ  در حوزه (ره)تلائم و تعامل با ساير وجوه انديشه فلسفي امام

  ).31: 1390ت (بيات، هستي اس
عنـوان يـك رويكـرد و نگـرش      بـه  (ره)شناسي، رويكرد امـام خمينـي   درواقع، از حيث معرفت

هـاي   الملل و سياست جهاني، قائل به امكـان شـناخت روابـط و پديـده     اسلامي به روابط بين
ز مادي و غيرمادي و المللي اعم ا هاي بين المللي است؛ چنانچه كليه مراتب و انواع واقعيت بين

كنـد. از بعـد مراتـب و منـابع      را در حيطه شناخت انسـان معرفـي مـي    نيز مشهود و نامشهود
شناخت نيز نظريه و رهيافت اسلامي معتقد به وجود نوعي تكثر و تنوع در اين رابطه بـوده و  

بـه   قائل به وجود منابع چهارگانه شناخت اعم از حس، عقل، دل و وحي است. لذا، با توجـه 
هـا بـا معيارهـاي تجربـي، عقلـي و نقلـي        ها، داوري آن ماهيت تجربي، شهودي و نقلي گزاره

شناسـي، عـلاوه بـر تكثرگرايـي منـابع       گيرد. درنتيجه، اين رويكرد از بعد معرفـت  صورت مي
  ).130-131ب:  1389باشد (دهقاني فيروزآبادي،  نيز مي» تكثرگرايي روشي«معرفتي، قائل به 

شناسـي هـر دو    توان چنين اذعان داشت كـه از بعـد معرفـت    مقام مقايسه مي درنتيجه، در
هـاي   گيـري از روش  ها و نيز بهره گيري از منابع مختلف در شناخت پديده رويكرد بر بهره

مختلف براي دستيابي به شناخت تأكيد دارنـد؛ لـذا، رويكردهـاي مـذكور در دو ويژگـي      
؛ تي شناخت از وجوه اشتراكي برخوردار هستندتكثرگرايي روشي و تكثرگرايي منابع معرف

شناختي منـابع   شود، گونه شناختي مي اما آنچه موجب تمايز اين دو رويكرد در بعد معرفت
عنوان يك فقيـه، فيلسـوف و عـارف اسـلامي بـر       به (ره)معرفتي است؛ چنانچه امام خميني

سـاز   معرفـت  ضرورت كاربست منابع وحياني و عرفـاني شـناخت در كنـار ديگـر منـابع     
)؛ حـال آنكـه در   121-124: 1384همچون حس، تجربه و عقل تأكيد دارند (جمشـيدي،  

مدرن مورد اشاره، چنين توجه و تأكيدي بر منابع بيروني شناخت وجود  رويكردهاي پست
  ندارد.
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  شناسي اي معرفت : بررسي مقايسه1جدول شماره 

  
  
  شناسي روش. 4-1-2

ـ  گيـري از شـيوه ديـالكتيكي    شناسي نظريه سياست خارجي انتقادي هنجارگرا با بهره روش
هاي فكري خود از طريق تطبيق، نقد و بازانديشي در  تاريخي، سعي در توسعه بخشيدن افق

شناسي اين رويكرد بر جامعيت اجتماعي و  ديگر نظريات دارد. از همين منظر، از بعد روش
ديگر،  عبارتي هاي تاريخي آن تأكيد دارد. به زمان به پديده و نيز ريشه لزوم توجه همدرنتيجه، 

توان بـدون ارتبـاط بـا كـل تـاريخ و سـاختار        هاي زندگي اجتماعي را نمي يك از جنبه هيچ
عنـوان يـك هسـتيِ جهـاني ادراك كـرد. درواقـع، ايـن شـيوه نـوعي تجـويز            اجتماعي بـه 

نظريــــــه/ 
  رويكرد

  مباحث عمده

رويكـــــرد 
سياســــت 
خــــارجي 
ــادي  انتقـــ

  هنجارگرا

  نقد ايدئولوژيك و مباني نظري پروژه خردگرايي-
  هاي تاريخي) يك پديده زمان(ريشه زمان(ساختارهاي موجود) و ناهم توجه به عناصر هم-
  تأكيد بر ماهيت اقتضائي و تصادفي دانش-
  ها ها در كنار ابعاد توصيفي و تحليلي آن لزوم توجه به ابعاد هنجاري پديده-
  لانيت ابزاري و تأكيد بر عقلانيت انتقادي ـ استعلايينقد عق-

ــام  امــــــ
  (ره)خميني

  تأكيد بر وجود حقيقت خارج از ذهن و نيز قابل شناخت بودن آن-
  هاي شناخت تكثر منابع و روش-
  نقد عقلانيت ابزاري و عقلاني دانستن دين-
  عنوان جزء مكمل عقلانيت ابزاري تأكيد بر عقلانيت متعاليه به-
 معرفت برتر: معرفت مبتني بر وحي-

وجــــــوه 
  اشتراك

  نقد عقلانيت ابزاري-
  هاي شناخت به رسميت شناختن تكثر منابع و روش-
  ها و هنجارهاي مشتركتأكيد بر ضرورت وجوه حداقلي از ارزش-

وجــــــوه 
  افتراق

شناسانه ايشان بر اصل وحدت وجود، ماهيت خدايي و نيز تجلـي   ابتنا رويكرد معرفت-
  ها ي در تمام اشياء و پديدهاله
بـر ضـرورت كاربسـت     (ره)ساز (تأكيد امام خمينـي  اختلاف در منابع شناخت و معرفت-

  ساز ديني و وحياني) منابع معرفت
بـر نقـش و جايگـاه امـام      (ره)محورانه و مبناگرايانه و نيز تأكيد امام خميني رويكرد دين-

 شناسيدر مباحث معرفت(ع)معصوم
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منجر به بروز ويژگي تكثرگرايي روشي و درنتيجه، نفي ايده  شناختي به همراه دارد كه روش
  شود. الملل مي در رويكرد سنتي روابط بين موردنظروحدت دانش 

 نقـد  بـه الملـل در   پردازان انتقادي و هنجاري روابط بـين  با اين وصف، با توجه به تلاش نظريه
صـادق، عينـي و    هـاي  هـاي بنيـادي در تـدوين احكـام و گـزاره      هاي رهيافـت  كشيدن تلاش

ي تجربي راجع به جهان طبيعي و جهان اجتماعي، چنـين قابـل اسـتنتاج اسـت كـه      وارس قابل
هـا از   هـاي تفسـيري فهـم هسـتند؛ زيـرا ايـن روش       رهيافت مذكور خواستار كاربست روش

هاي اجتماعي و نيز ذهني بودن  ناپذير غالب پديده سازگاري بيشتري با ماهيت و طبيعت كميت
توان از  ، ميدرمجموع). 129-130: 1387ده برخوردار هستند (دهقاني فيروزآبادي، ذاتي مشاه

شناسـي رويكـرد سياسـت     هاي اصلي روش عنوان ويژگي تفسيرگرايي و تكثرگرايي روشي به
  خارجي انتقادي هنجارگرا نام برد.
نيــز در تبيـين انديشــه سياسـي و اجتمــاعي خــويش از    (ره)از سـوي ديگــر، امـام خمينــي  

جويند و از اين منظر، تكثرگرايي روشي مورد تأييد ايشان نيـز   هاي متعددي بهره مي روش
هاي متعددي چون روش عقلـي، اشـاري (بـاطني)، روايـي،      است. چنانچه ايشان از روش

ــا گــرايش ــه  هــاي مختلــف عرفــاني، فلســفي علمــي و اجتهــادي ب و اخلاقــي نســبت ب
  اند. دههاي سياسي و اجتماعي خويش اقدام كر گيري سمت

هايي چون روش پـژوهش اسـتدلالي يـا برهـاني كـه       ديگر، ايشان با كاربست روش يانب به
سرچشمه اصلي آن تعقل است؛ روش تجربي يا حسي كه ابزار آن حس و تجربـه اسـت؛   
روش شهودي يا تجربه دروني كه حاصل تهـذيب و سـلوك نفسـاني اسـت و نيـز روش      

شـود   اي فقهي، كلامي و اخلاقي عرضـه مـي  ه عمده در قالب روش صورت بهوحياني كه 
هـاي مختلـف در عرصـه شـناخت را      يري روشكـارگ  بـه )، 131-144: 1384(جمشيدي، 

ي تكثرگرايي روشي در بحث روش شناخت هستند؛ اما نوع بهتجويز كرده و درواقع، قائل 
ز منـد ايشـان ا   المللـي، اسـتفاده تلفيقـي و روش    وجه مميزه ايشان با نظريات روابـط بـين  

كه نقيصه موجود در  طوري هاي مذكور در قالب روش اجتهادي ـ استنباطي است؛ به  روش
هايي كه ريشه در درونيات انساني دارند همچون حس، عقل و روش شهودي را بـا   روش
كند و درواقـع همـين    گيري از روش وحياني كه ريشه در معارف الهيه دارد، ترميم مي بهره

هـاي وحيـاني و الهـي، رويكـرد      گيـري از روش  بـر لـزوم بهـره   وجه التزام و تأكيد ايشان 
  سازد. المللي متمايز مي شناسانه نظريات روابط بين شناسانه ايشان را از ويژگي روش روش
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  شناسي اي روش : بررسي مقايسه2جدول شماره 

  
  شناسي .هستي4-1-3

شناسي، رويكرد سياست خارجي انتقـادي هنجـارگرا در پـي مبـاحثي چـون       هستي از منظر
ادلانه جامعه سياسي در سراسر جهان و نيـز تـلاش بـراي تغييـر وضـع      گسترش سازمان ع

هاي خردگرايان از سرشت و كـنش   موجود نظام جهاني از طريق به چالش كشيدن برداشت
اين رويكرد ضمن توجه به لزوم اصلاحات هنجاري، سياسـي و   منظور ينبدانساني است. 

خته بودن هويت بـازيگران و درنتيجـه   المللي، بر ويژگي برسا نهادي در جامعه داخلي و بين
يدن به هويت در فرايند آفريدن و شكل بخش يتاهميير بودن آن تأكيد داشته و در پي تغ قابل

  الملل است. هاي بازيگران نظام بين دادن به منافع و كنش
هـا محصـول    ها و منـافع آن  يابند و هويت از اين منظر، كنشگران به شكل اجتماعي قوام مي

هاي كنشگران ثابت است و  الاذهاني است؛ بدين معنا كه نه هويت ساختارهاي اجتماعي بين
علاوه بر اين، از منظـر الگـوي بـازيگر نيـز رويكـرد      ها.  نه سرشت تعاملات و روابط ميان آن

هـا و نظـام مركـب از     هاي جريان اصلي، خود را محدود به مطالعه دولت نظريهمذكور، برخلاف 

ــه/  نظريــ
  رويكرد

  مباحث عمده

ــرد  رويكـ
ــت  سياسـ
ــارجي  خـ
انتقـــادي 
  هنجارگرا

  ديالكتيكي ـ تاريخيگيري از روش  بهره-
  شناسي تفسيري) هاي تفسيري فهم (روش گيري از روش لزوم بهره-
  دهنده به رفتار و كنش انساني ها و هنجارها و نيز ساير معاني تكوين تأكيد بر لزوم مطالعه انگاره-
  تصديق ارتباط ميان دانش و قدرت-
  تكثرگرايي روشي-
  ك و سازنده رفتار اجتماعيتوجه به ساختارها و معاني بينا ذهني مشتر-
  هاي اخلاقي با بينش شهودي توجه به رابطه استدلال-
  تأكيد بر ضرورت انسجام داخلي استدلالات اخلاقي-

ــام  امـــــ
  (ره)خميني

  هاي استدلالي، فقهي، كلامي، فلسفي، تفسيري و ...) گيري از روش تكثرگرايي روشي (بهره-
  شرايط زماني و مكانيها بسته به  تغييرپذير بودن فهم پديده-
  المللي هاي سياسي و بين گيري از روش استنباطي ـ استدلالي در شناخت پديدهبهره-

ــوه  وجـــ
  اشتراك

  تكثرگرايي روشي-
  وضع موجود و نيز ترسيم وضع مطلوب باشد.نقدبهبايست ناظرروش مي-

ــوه  وجـــ
  افتراق

هاي معرفت ديني برخوردار  مايه هاي كه از بن به كاربست روش (ره)ترجيح امام خميني-
هـاي عقلـي، حسـي،     باشد (همچون روش فقهي، كلامي، فلسـفي و ...) در كنـار روش  

 تفسيري و پديدارشناسانه.
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كند، بلكه كانون توجه خـود را بـر بـازيگران نوظهـور سياسـت جهـاني همچـون         ها نمي دولت
  ).50-51: 1384سازد (مشيرزاده،  و اجتماعات انساني معطوف مي توسعه درحالكشورهاي 

شناسي آنچه از منظر رويكـرد سياسـت خـارجي انتقـادي هنجـارگرا       لذا، در بعد هستي
هـا و معـاني بينـا     يابد، نحوه تأثيرگذاري ساختارهاي غيرمادي همچون انگاره اهميت مي

ذهني در تعيين سياست خارجي و نيز چگونگي برساختگي اجتماعي هويـت بـازيگران   
. درنتيجـه، از ايـن   هاست آناملات و روابط ميان الملل و تأثير آن بر سرشت تع نظام بين

منظر همچون ديگر نظريات پسا مدرن، ديگر دولت يگانه بازيگر سياست جهاني نيست، 
بلكه به جايگاه، نقش و تأثير عواملي چون هويت، ساختارهاي و نيروهاي اجتمـاعي در  

  شود. اين عرصه توجه و تأكيد مي
بـه   (ره)شناسـانه امـام خمينـي    ران رويكـرد هسـتي  از سوي ديگر، به باور برخـي پژوهشـگ  

تـوان بـه علـت تأثيرپـذيري آن از رويكـرد       الملـل را مـي   سياست خارجي و روابـط بـين  
تعريف و تبيين كرد. بـر  » گرايي انتقادي اسلامي واقع«شناسي اسلامي، در چارچوب  هستي

ز شناخت و معرفت المللي مستقل ا هاي روابط بين جهان واقعي ازجمله پديده«اين اساس، 
ما از آن، در خارج از ذهن وجود دارد كـه از اصـالتي ذاتـي برخـوردار اسـت؛ درنتيجـه،       

ها بر صفات و خواصي دلالت دارند كه سرشت و طبيعت ثابـت و معينـي داشـته و     پديده
پيوسته،  هم قابل توصيف و تبيين هستند. همچنين بر اساس اصل عليت، جهان يك نظام به

شود كه بين كليه اجزاي آن رابطه همبستگي و پيوسـتگي   ناپذير تلقي مي زيهيكپارچه و تج
برقرار است. درنتيجه، به علت وجود اين سرشت ثابت، قوانين و قواعد تغييرناپذيري نيـز  

منـد   هـاي اجتمـاعي را از مـاهيتي قانونمنـد و قاعـده      فرماست و پديـده  بر اين رابطه حكم
كند  ها را مقصدي واحد معرفي مي ز غايت تمامي پديدهسازد. اصل توحيد ني برخوردار مي

تعالي را صادر اول همه هسـتي معرفـي    كه هستي حقيقي و وجود مطلق ذات اقدس باري
). لذا، اصـل توحيـد و نگـرش وحـدت     52-57الف:  1389دهقاني فيروزآبادي، ( »كند مي

يشـان اسـت كـه    شناسـانه ا  به هستي ويژگي عمده رويكرد هسـتي  (ره)وجودي امام خميني
شود  دانسته مي» حقيقت وجود، سرچشمه تمام كمالات و منشأ تمام خيرات«آن  موجب به

  ).607: 1388(امام خميني، 
نسبت بـه سياسـت خـارجي و     (ره)درنتيجه، تحت تأثير اين ويژگي، رهيافت امام خميني

ه، شناســي از خصــلتي خدامحورانــه، مبناگرايانــ الملــل نيــز در بعــد هســتي روابــط بــين
بعـد   در) (رهگسترانه برخوردار است. چنانچه ازنظرگـاه امـام خمينـي    مدارانه و عدل انسان
الملل داراي اعتبار حقيقي و دائمي بوده و  هاي روابط بين ها و مؤلفه شناسي، پديده هستي
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علاوه بـه بـاور ايشـان در ايـن حـوزه،       اين اعتبار اعم از مادي و ظاهري بودن است. به
تـوان بـه كشـف و پيگيـري آن      حت عنوان سنن الهي وجود دارد كـه مـي  قوانين ثابت ت

الملـل دارنـد و    محور به روابـط بـين   پرداخت. درواقع، ايشان نگاهي ايدئولوژيك و دين
تعالي در تمامي مباني نظري  هايي چون اصل توحيد و معارف منبعث از ذات باري آموزه

  نمايد. انديشه ايشان، نقش محوري ايفا مي
  شناسي اي هستي : بررسي مقايسه3شماره جدول 

  
نظريـــه/ 
  مباحث عمده  رويكرد

رويكــرد 
ــت  سياس
ــارجي  خ
ــادي  انتقـ
  هنجارگرا

  دولت از هويتي متغير و برساخته برخوردار است.-
  الاذهاني است. هويت دولت محصول ساختارهاي اجتماعي بين-
  گيري از رهيافت هرمنوتيكي شناخت بهره-
  هنجارهاتأكيد بر قواعد و -
  الملل و قاعده عمل خودبسنده گونه در نظام بينومرجهرجگرايان مبني بر وضعيترد ادعاي واقع-

ــام  امــــ
 (ره)خميني

  گسترانه مدارانه و عدل شناسي خدامحورانه، مبناگرايانه، انسان هستي-
  الملل هاي روابط بين ها و مؤلفه اعتباري دانستن پديده-
  هاي الهي دائمي فرازماني و فرامكاني تحت عنوان سنتهايتأكيد بر وجود پديده-

ــوه  وجــ
  اشتراك

  گرايان مبني بر وجود حقايق پيشيني ثابت و غيرقابل تغيير رد ادعاي واقع-
  ها يابي پديده توجه به تأثير محيط پيراموني در هويت-
  هاي بازيگران گيري رفتارها و كنشها و هنجارها در شكلتوجه به تأثير ارزش-

ــوه و جــ
  افتراق

  هاي فرازماني و فرامكاني) تحت عنوان سنن الهي بر وجود قوانين ثابت(پديده (ره)تأكيد امام خميني-
و تأكيد ايشان بر منشأ مديريت عـالم هسـتي    (ره)شناسي خدامحورانه امام خميني هستي-

  كه عالم محضر خداست. ي و اينتعال حقو مديريت 
 گرايي و سعادت اخرويگرايي، معنويتبر جاويدان(ره)تأكيد امام خميني-

 . الگوي بازيگر4-2
 سياسـي  جامعـه  و دولـت  مفهـوم  در بازنگري الملل، بين روابط انتقادي نظريه تأثيرات از يكي
 امـر  يك عنوان به دولت از برداشتي و تلقي به تمايل سنتي هاي لذا، هرچند نظريه. است مدرن

 گيري، شكل خصوص در را متغيري هاي روش الملل بين روابط انتقادي نظريه دارند، مفروض
 روابـط  انتقـادي  نظريـه  آرمـان . دهد مي قرار بررسي مورد جامعه يك مرزهاي تغيير يا و حفظ
 بـر  غلبه پذيري امكان بر المللي، بين روابط عمل و جايگزين نظريه يك به دستيابي در الملل بين

 برقـراري  نيـز  و حاكميـت  حـق  داراي هـاي  دولـت  مدرن نظام با توأم پوياي هاي محدوديت
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 آزادي، بهتـر  هرچـه  تـرويج  به منجر كه است مبتني ترتيباتي از اي گرايانه وطن جهان مجموعه
 ).Devetak, 2005: 159-160( شود مي جهان سراسر در برابري و عدالت

متفاوت از الملل با رويكردي هنجاري، تلاش دارد تا ساختاري  نظريه انتقادي روابط بين
 وجود به چگونگي فهم درصدد انتقادي ريزد. درواقع، نظريه ترتيبات كنوني جهان در پي

از  ترتيبـات  ايـن دگرگون ساختن  پذيري امكان بررسي نيز و جهان جاري ترتيبات آمدن
كـه از منظـر الگـوي بـازيگران نيـز       ويـژه ايـن   بـه . اسـت  سياسـي  مبـارزه  طريق انجـام 

ها را قبـول نكـرده و    مفروضات رويكرد سنتي در خصوص دولتپردازان انتقادي  نظريه
 :Baylis and Smith, 2001( وسيله نيروهاي اجتماعي تأكيد دارند ها به بر برساختگي آن

 ـ . از اين منظر، اين نظريه)229-242  هـاي  جنـبش «دسـته از   آن سـاختن  ي مشـخص در پ
 را تصوراتي و دارند ادعن سر بر مسلط اصول و ساختارها با كه است »جويي ضدچيرگي

 اوايـل  كـه در  كاكس ديد از. سازند مي مطرح جهان دادن سازمان بديل هاي شيوه درباره
 ويـژه  بـه ( هـا  دولـت  سياسي بازيگران ترين نويدبخش كرد، ارائه را تحليل اين 1980 دهه

 و داري سـرمايه  جهـاني  اقتصاد با كه بودند اجتماعي هاي جنبش و) سوم جهان هاي دولت
 برخاسـته  چـالش  بـه  آن، بـا  شـده  عجين اجتماعي نابرابري و كار از كشي بهره نيز اشكال

 ).975 :1388 گريفيتس،( بودند
 تـرين  مهـم  ديگـر  دولـت  اصـلي،  جريـان  هاي نظريه برخلاف ها، انتقادي نگاه در همچنين
 جـاي  كـه  اسـت  ممكن ها دولت بلكه رود، نمي شمار به الملل بين روابط در ماهوي عنصر
 راه سـر  بـر  مـانع  تـرين  مهـم . بدهنـد  جهـاني  اجتمـاع  نام به تري بزرگ اجتماع به را خود
 از هـا  دولـت  تعريـف  و هـا  دولت جداگانه هاي حاكميت وجود جهاني اجتماع گيري شكل

 سبب سياسي هاي نظام و جوامع متمايزسازي ديگر عبارت به. است خود دشمنان و دوستان
 سياسـت  بايسـت  مـي  جهـاني،  امنيـت  به رسيدن براي لذا. گردد مي جوامع شدن گرا درون
: 1384 مشـيرزاده، ( شـود  خـارج  »بيروني دروني  ـ« و »بيگانه خودي ـ« فضاي از الملل بين

 زمينـه  كـه  اسـت  اخلاقـي  اجتمـاعي  بـه  دادن شكل انتقادي نظريه رسالت بنابراين). 240
 .كند مي فراهم استدلال اساس بر را المللي بين نظام بازيگران تمام گفتگوي
 بـر  بـازيگر،  بعـد  در خارجي سياست انتقادي نظريه كه گرفت نتيجه چنين توان مي درمجموع

 نفـي  معنـاي  بـه  ايـن  ولـي  دارد، تأكيد الملل بين روابط عرصه در ملي هاي دولت تأثير و نقش
 انتقـادي  رويكرد لذا،. نيست عرصه اين در بازيگران و كنشگران ديگر تأثيرگذاري نيز و وجود

 با ارتباط در بازيگران از يك هر هويت كه است ديدگاه اين تأييد متضمن خارجي سياست به
. يابد مي جسميت و تعين واقعيات، اجتماعي ساخت نيز و كارگزار ـ ساختار رابطه موضوع دو
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 چـه  هر تعامل و گفتگو براي زمينه بايد انتقادي رهيافت خارجي سياست بعد در منظر، اين از
 درنتيجـه، شـكل   .گـردد  فراهم غيررسمي و رسمي بازيگران از اعم نظام، بازيگران همه بيشتر

 تغييريافتـه،  الملـل  بـين  نظام كنشگران الگوي از متأثر نيز خارجي سياست عرصه در ديپلماسي
 كنش ظرفيت از گيري بهره نيازمند خارجي، سياست در منافع و اهداف به دستيابي كه طوري به

 انتقـادي  رهيافـت  لـذا، . اسـت  نظـام  غيررسـمي  و رسمي بازيگران از اعم نظام بازيگران كليه
 در هـا  آن تأثير نيز و اجتماعي نيروهاي نقش و اهميت بر ها، دولت بر علاوه خارجي، سياست

 .دارد تأكيد الملل بين نظام بازيگران هويت برساختگي
الملـل مطلـوب، بـا     پيرامون الگوي بازيگر در نظام بـين  (ره)در مقابل، ديدگاه امام خميني

محـوري، بـر پيگيـري     تأكيد بر نقصان تبييني ـ تحليلي پارادايم رئاليستي در مورد دولت 
تـرين   سان، يكي از مهـم  تصريح دارد. بدين» محوري دولت«ي جا به» محوري امت«هدف 
ايـران، اعتقـاد بـه امـت     هاي اسلامي در تنظيم سياست خارجي جمهوري اسلامي  معيار

). درنتيجه، آنچه 4-5: 1392محوري است (سليماني،  واحده اسلامي و تحقق اصل امت
در انقلاب اسلامي ايران منبعث از انديشه رهبري آن اتفاق افتاد، حكايت از كـارگزاري  

گيـرد؛ زيـرا انقـلاب     الملل موجود قـرار مـي   نيروهايي دارد كه فراتر از ساختار نظام بين
هـاي آن، سـطح    مند بود و آمـوزه  لامي ايران از حمايت گسترده و فراگير مردمي بهرهاس

كـرد   المللي نمايندگي مي وسيعي از تقاضاها و نيازهاي طبقات اجتماعي را در سطح بين
پردازان انتقادي نيز  اي برخوردار بود. نظريه هاي ايدئولوژيك فزاينده كه از توان و ظرفيت
گرايـي، بـر ايـن     ويـژه واقـع   الملل به پردازان جريان اصلي روابط بين هبا نقد ديدگاه نظري
الملل هستند، نقد اساسي وارد كرده و  ها تنها كنشگران اصلي روابط بين انگاره كه دولت

  اند. ها شده نشين خواستار توجه بيشتر به حاشيه
 هـا  دولت ميان ابطرو به صرفاً الملل بين ، روابط)ره(خميني امام از همين روي، در نظرگاه

 بـر  خـود  تأكيـد  بـا  ساختارگرايي و گرايي واقع هاي نظريه لذا، هرچند. شود نمي محدود
 الملـل  بـين  روابـط  بـازيگران  از ديگـري  بخـش  دادن قـرار  حاشيه در ي، بهمحور دولت

 روابـط  اصـلي  هـا، كـارگزار   ، ملـت )ره(خمينـي  امـام  هاي آموزه اساس است، بر انجاميده
 مصـلحت  و منافع راستاي در و ها ملتتبع  به نيز ها دولت و شوند مي محسوب الملل بين
 در بايـد  الملـل  بـين  روابـط  ديدگاه، قلمـرو  اين درواقع، از. يابند مي مفهوم و معني ها آن

كنـد   عمـل  جهـاني  سطح در الملل بين روابط نظريه و يابد گسترش جهاني جامعه سطح
  ).110-111 :1390گو،  و حق ارجمند جوادي(

عنـوان بـازيگران اصـلي در عرصـه روابـط       ها، بـه  بخشي به ملت با اولويت (ره)امام خميني
كننـد: ملـت بـه معنـاي      ي را در اين خصـوص مطـرح مـي   ا گانه سهبندي   الملل، تقسيم بين
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كلـي، بـدون قيـد اسـلامي و      صورت بهاسلامي يا همان امت؛ ملت به معناي غربي؛ ملت 
در خصـوص   (ره)د. بر اين اساس، اگرچه امـام خمينـي  شو غربي كه شامل همه بشريت مي

كننـد، امـا    عنوان بازيگران مـرجح تأكيـد مـي    ها به الملل، بر ملت نوع بازيگران در نظام بين
انگارند و در اين رابطه بـر مشـروعيت    الملل، ناديده نمي بازيگران حكومتي را در نظام بين

هاي ملـي باشـد،    مبتني بر اهداف و آرمان ها و پايگاه مردمي حكام كه بايد نظام سياسي آن
تـأثير نـوع حكومـت و سـاختار      (ره)كنند. اين امر بيانگر آن است كه امام خمينـي  تأكيد مي

كنند  المللي با اهميت تلقي مي داخلي قدرت را بر كاركرد بازيگران حكومتي در عرصه بين
  ).19-21: 1388(ستوده آراني و دانشيار، 
الملـل و سياسـت    شت رئاليستي از الگـوي بـازيگر در نظـام بـين    درواقع، برخلاف بردا

گـردد. لـذا    مـي » ملت«جايگزين مفهوم » امت«جهاني، در انديشه سياسي اسلام، مفهوم 
طلبي امت است، چندان اعتباري نـدارد   مفاهيمي چون منافع ملي كه در تضاد با وحدت

كنـد. در   هميـت پيـدا مـي   جاي آن، مصالح جامعه اسلامي و امنيت امـت اسـلامي ا   و به
اي وجـود دارد.   نيز ميان امنيت ملي و امنيت نظام، معادله پيچيـده  (ره)انديشه سياسي امام
بـود كـه بـر    » امنيت امت«هاي اول انقلاب، اين  در سال كم دستآيد  چنانچه به نظر مي

  ).106: 1387، داشت (عطار زادهاولويت » امنيت نظام«
هـا   الملـل كـه ملـت    در رابطه با بازيگران روابـط بـين   (ره)ينيلذا، نظام پيشنهادي امام خم

گرايي، استقلال رأي و عمل  شوند، مبتني بر حقيقت عنوان بازيگر اصلي آن شناخته مي به
هـا و   ها است. نظام مطلوب درباره دولـت  ها و طرد وابستگي ساختاري به ابرقدرت ملت

هاي بزرگ و نيـز   ها و دولت ي قدرترزاستكبار والمللي، مبتني بر طرد  هاي بين سازمان
ها است؛  داري در نظام دولت هاي مسلط سوسياليسم و سرمايه بردن ايدئولوژي زير سؤال

ها از  همچنين تأكيد بر معيارها و موازين اخلاقي، انساني و اسلامي در روابط بين دولت
، وجـه  شـود كـه ايـن موضـوع     محسـوب مـي   (ره)موارد مهم انديشه سياسي امام خميني

سـازد؛ چنانچـه    را نمايان مـي  (ره)هنجاري ـ ارزشي الگوي سياست خارجي امام خميني 
ايشان با تفكيك جهان به دو جبهه دار الاسلام و دار الكفـر، سـعي در تبيـين اهميـت و     

  الملل دارند. هاي الهي در تبيين الگوهاي رفتاري بازيگران نظام بين جايگاه ارزش
كنـد كـه در تمـامي     نگر از اسلام، آن را مكتبي معرفي مي كلانايشان با تعريفي جامع و 

شئون فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، فرهنگي، سياسي، نظامي و اقتصادي دخالت و 
رو، نگاه ايشـان بـه الگـوي     ). ازاين402-403: 21، ج. 1378نظارت دارد (امام خميني، 

هنجارهاي الهي و دينـي اسـتوار    ها و بازيگر متأثر از نگرش اخلاقي ـ ارزشي، بر ارزش 
الملل از منظر ايشـان در   شود تا الگوي بازيگر در نظام بين است و همين عامل سبب مي

ي غالب، امت محور باشد. ايـن در حـالي اسـت كـه منطـق      محور دولتتباين با انديشه 
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اسايي الملل، علاوه بر شن تعيين بازيگر نظام از منظر نظريات هنجاري و انتقادي نظام بين
هـاي   الملل، بر نقش ديگـر بـازيگران نظـام همچـون سـازمان      بازيگران سنتي روابط بين

  المللي، اجتماعات انساني و ... تأكيد دارد. بين
  اي از حيث الگوي بازيگر : بررسي مقايسه5جدول شماره 

  
ــه/  نظريــ

  مباحث عمده  رويكرد
ــرد  رويكـ
ــت  سياسـ
ــارجي  خـ
انتقــــادي 
  هنجارگرا

  الملل پرورده بازيگران نظام بين اجتماعي و زمينهتأكيد بر ماهيت -
  اي اجتماعي و تاريخي عنوان سازه تلقي از دولت به-
  تلاش براي ارائه يك نظريه اجتماعي از دولت-
  وسيله نيروهاي اجتماعي تأكيد بر برساختگي دولت به-
  هاي اجتماعيي و جنبشسومجهانهايبازيگران مرجح: دولت-

ــام  امـــــ
  (ره)خميني

  محوري ي دولتجا بهتأكيد بر امت محوري -
  هاي اجتماعي توجه به نقش جنبش-
  اصالت و تأثير متقابل ساختار و كارگزار-
  الملل تا تعداد بازيگران دولتي آن هاي مسلط در نظام بين تأكيد بر تعداد ايدئولوژي-
 هابازيگر مرجح: ملت-

ــوه  وجـــ
  اشتراك

  الملل نظام بينمحوري در  انتقاد از ديدگاه دولت-
  عنوان بازيگران اصلي نظام الملل به در نظام بين شده راندهتأكيد بر بازيگران به حاشيه -
 الملل گيري، تداوم و نيز تغيير نظام بينتأكيد بر نقش ساختار و نيروهاي اجتماعي در شكل-

ــوه  وجـــ
  افتراق

هـا، در عرصـه روابـط     در رابطه با بازيگران نظام، ضمن تأكيـد بـر نقـش ملـت     (ره)امام خميني-
  ها. هاي مسلط دانسته است و نه از دولت المللي نظام را مركب از ايدئولوژي بين

بيني خود  متأثر از جهان  (ره)هاي اجتماعي تأكيد دارد، امام خميني ها و جنبش هرچند نظريه انتقادي بر نقش دولت-
  نمايند كه از بار معنايي ارزشي برخوردار است.بر مفهوم امت تأكيد مي

  .منطق اقدام4-3
المللي، اعم از افراد و جوامع بشري، بـر اسـاس عقلانيـت، عمـل كـرده و رفتـاري        بازيگران بين

كـه انسـان    يگراي اسلام شناسي توحيدي و وحدت عقلاني دارند. در چارچوب رويكرد هستي
ناپذيري است، كنشگران اجتماعي صرفاً بر پايه عقلانيت ابزاري مبتني بـر تحليـل    حقيقت تجزيه

كنند، بلكه تصميمات بر پايه تعامل عقل نظري، عملـي/ اخلاقـي و    هزينه ـ فايده مادي عمل نمي 
 بنابراين، بازيگري ممكـن اسـت بـر اسـاس عقـل جزئـي معـاش بخواهـد         شود؛ بياني اتخاذ مي

تصميمي مبني بر تأمين سود مادي و منفعت شخصي بگيرد، ولي عقـل عملـي/ اخلاقـي وي از    
كند. البته ايـن نـوع    دوستي و منافع و مصالح بشري هدايت مي اتخاذ آن بازداشته و در جهت نوع

كه هرچه فرد و جامعـه از فطـرت خـود     طوري عقلانيت اقتضاي فطرت انساني و الهي است. به
 يابـد  يافته و عقل ابزاري غلبـه مـي   آن غافل باشد، تأثيرگذاري عقل اخلاقي كاهشدور شده و از 

  ).65ب:  1389دهقاني فيروزآبادي، (
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لذا، آنچه وجه اشتراك اين دو رويكرد است توجه و تأكيد بر اين مهم است كه تكيه صرف 
همواره انسان بخشي بشر گردد و  بر عقلانيت ابزاري موجب شده است تا مانعي براي رهايي

پردازان انتقادي و هم رويكرد  هاي نظام تلقي شود. از اين منظر هم نظريه مغلوب محدوديت
؛ در عرصه سياست خارجي در اين خصوص مشترك هسـتند  (ره)نظري و عملي امام خميني

اما در بعد اختلافي، تفاوت در نوع تجويزها و اضافاتي است كه هر دو رويكـرد در تـرميم   
نگـرش   بـا برخـورداري از جهـان    (ره)كه امام خميني طوري دهند. به بزاري ارائه ميعقلانيت ا

الهي، بر ضرورت كاربست عقلانيت مميـزه و عقلانيـت دينـي در كنـار عقلانيـت ابـزاري       
پردازان انتقادي همچون هابرماس، بـر   كه نظريه عنوان جزء مكمل آن تأكيد دارند، درحالي به

 كنند. اطي و عقلانيت انتقادي تصريح ميضرورت كاربست عقلانيت ارتب
  اي از حيث منطق اقدام : بررسي مقايسه6جدول شماره 

  

ــه/  نظريـــ
  مباحث عمده  رويكرد

ــرد  رويكــ
سياســــت 
خــــارجي 
انتقــــادي 
  هنجارگرا

  اي تأكيد بر علائق هنجاري و منافع كشورهاي حاشيه-
  لزوم رعايت جوانب اخلاقي و نيز بازگشت به اخلاق هنجاري-
  عقلانيت ابزاري و تأكيد بر ضرورت كاربست عقلانيت انتقادينقد -
  هاي سياسي بخش در كنش پايبندي به نفع رهايي-
  گيري سياست جهاني هاي تمدني بر شكل تأكيد بر تأثير ديدگاه-
  سياسي  تأكيد بر ضرورت تأمين امنيت انساني در كنش-
  تأكيد بر فرآيندهاي عقلاني-
  تفاهم بينا ذهنياقدام بر اساس اجماع و -
 اقدام وفق الزامات، انتظارات و هنجارهاي اجتماعي-

امــــــــام 
  (ره)خميني

  اتخاذ تصميمات بر پايه تعامل عقل نظري، اخلاقي و بياني-
  فطري دانستن عقلانيت در ذات بشر-
تفوق يافتن عقلانيت ابزاري بر عقلانيت اخلاقي در صـورت دوري فـرد و جامعـه از فطـرت     -

  الهي خويش
  أكيد بر كنش بر پايه منطق مسئوليت و تكليفت-
  االله يفهخل مثابه بهتلقي از انسان -
  جزء مكمل عقلانيت ابزاريعنوانبهتأكيد بر عقلانيت ديني-

ــوه  وجــــ
  اشتراك

  نقد عقلانيت ابزاري-
  بخش تأكيد بر علائق و كنش رهايي-
  الملل بينهاي بازيگران نظام تأكيد بر مرجعيت عقل در كنش و انتخاب-

ــوه  وجــــ
  افتراق

انسان را خليفه خدا دانسته و نظريه انتقادي نگـاهي   (ره)امام خميني(اختلاف در تلقي از انسان -
  اومانيستي به انسان دارد)

  نگرش ديني و الهي ايشان) بر عقلانيت ديني (ناشي از جهان (ره)تأكيد امام خميني-
  هاي او بر تأثيرگذاري بودن فطرت الهي بشر در كنش(ره)تأكيد امام خميني-
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 گيري .نتيجه5
اين پژوهش با هدف پاسخ به اين سؤال انجـام پـذيرفت كـه رويكـرد عملـي و نظـري       

الملل و  گراي روابط بين در مقام قياس با نظريات واكنش (ره)سياست خارجي امام خميني
هـايي از اشـتراك و يـا     در چـه حـوزه   تا چه ميزان و يژه نظريات هنجاري و انتقاديو به

افتراق برخوردار است. البته جنبه نوآوري و بديع اين پژوهش نيز توجه به همين نكته و 
از حـوزه نظريـات    (ره)تغيير رويكرد پژوهشي تحليل رفتار سياست خارجي امام خميني

گرايـي) بـه حـوزه نظريـات پسـا       گرايـي و آرمـان   الملـل (واقـع   خردگراي روابـط بـين  
الملل است. به نظر نگارنده، قياس رفتار سياست خـارجي امـام    ساختارگراي روابط بين

الملل به علت اختلاف فاحش اين  بر اساس نظريات رهيافت سنتي روابط بين (ره)خميني
وتحليـل   دو رويكرد در حوزه مباحث مباني نظري از قابليت لازم براي تبيـين و تجزيـه  

ردار نبوده و در مقابل، نظريات معاصر به علت وجوه رفتار سياست خارجي ايشان برخو
شناسـي از   هاي مباني نظري و نيـز وجـوه اشـتراك آن در حـوزه آسـيب      تشابه در حوزه

  قابليت بيشتري در اين حوزه برخوردار است.
رغم اين قرابت بين نظريات هنجاري و انتقادي رهيافت پسـا سـاختارگراي روابـط     علي
، وجـه شـاخص افتـراق ايـن دو     (ره)سـت خـارجي امـام خمينـي    الملل با الگوي سيا بين

شناســي و  بــر مبــاني وجودشناســي، هســتي (ره)رويكــرد، توجــه و تأكيــد امــام خمينــي
شناسي اصيل اسلامي است كه همين امر نيز منجر بـه تفـاوت در نحـوه نگـرش      معرفت

بت حـوزه  المللي و نيز نوع مباحـث تجويزگرايانـه ايشـان نس ـ    ايشان به نظم و نظام بين
شود. درواقع، عنصـر كـانوني و محـوري     مباحث سياست خارجي و سياست جهاني مي

هاست چنانچه ايشان در مواجهه با  نگرش عرفاني ايشان به پديده (ره)انديشه امام خميني
هر مسئله ديگري همچون فلسفه، سياست، تفسير و ... اساساً بعد عرفاني ايشان تفوق و 

  گرداند. شان را متأثر از خود ميبرتري داشته و قرائت اي
گـذار   در پايان، آنچه به رشته تحرير درآمد تلاشي براي فهم رفتار سياست خارجي بنيان

گراي معاصر بود. اميد كه  فقيد انقلاب اسلامي و يكي از بزرگترين رهبران سياسي اسلام
لعـه سياسـت   وتحليل و نيـز مطا  از رهگذر اين تحقيق، بتوان الگوي مناسبي براي تجزيه

پژوهـان   گـذاران و سياسـت   خارجي جمهوري اسلامي ايران براي تدبيرپردازان، سياست
  فراهم آورد.
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